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بيان مسئله
مجموعه اقداماتى كه از زمان ارتكاب جرم آغاز و با اجراى 
ــى  مجازات فرد مرتكب پايان مى يابد، بازه يك نظام دادرس
ــامل تعقيب، تحقيق  ــكيل مى دهد. اين بازه ش كيفرى را تش
مقدماتى، جمع آورى مدارك و مستندات جرم، بازجويى از 
ــش از مطلعين، برگزارى  ــق از اهل  خبره، پرس ــم، تحقي مته

ــن اجراى مجازات  ــى، صدور رأى و همچني ــه دادرس جلس
مرتكب جرم(و يا احتمالاً برائت و آزادى متهم) مى باشد.

ــر دولتى براى حفظ نظم و آرامش جامعه خود و همچنين  ه
ــدام به ايجاد  ــده، اق ــراى قوانين وضع ش ــن اج تضمين حس
ساختارى هدفمند و در عين حال مناسب حال جامعه خود 

براى ترتيب رسيدگى به جرايم ارتكاب يافته مى نمايد.

مهدى صاحبى فرد
 دانش آموخته فقه و حقوق اماميه ورودي81 و كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

علي شيعه علي 
دانش آموخته فقه و حقوق اماميه ورودي81 و كارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق جزاي اسلامي دانشگاه مذاهب اسلامي*

مبانى نظام دادرسى كيفرى از ديدگاه 
اسلام و حقوق موضوعه ايران

چكيده
از ديرباز سه نوع شيوه و نظام دادرسى در محاكم كيفرى، مرسوم و رايج بوده است. سه نظام اتهامى، تفتيشى و مختلط 
به ترتيب تاريخى، تشكيل و مبناى عمل محاكم كيفرى قرار گرفتند. هر يك از نظامهاى فوق كه متأخر بر ديگرى است، 
براى اصلاح نواقص و ايرادهاي نظام ماقبل خود ايجاد شد. در اين پژوهش، پس از بررسى هر يك از سه نظام مذكور(و 
ــى دو نظام دادرسى كيفرى اسلام و ايران پرداخته ايم. با رجوع به آيات و روايات  ــناخت ويژگيهاى هر يك) به بررس ش
مربوط به دادرسى كيفرى و محاكمه جزايى و همچنين آراء و نظرات فقهاى هشت مذهب رايج اسلامى، ويژگيهاى اصلى 
ــه نظام فوق مقايسه نموده ايم و در نهايت نيز بيان نموده ايم كه نظام اسلامى  ــلامى را استخراج و با ويژگيهاى س نظام اس
ــى  ــابهى را در مورد نظام دادرس ــتر و يا احتمالاً تطابق دارد. همچنين عمل مش با كدام يك از نظامهاى فوق تقارب بيش
ــف ويژگيهاى اين  ــته به كش كيفرى ايران صورت داده ايم و اين بار با رجوع به مواد قانونى و نظريات حقوقدانان برجس
ــى قرار داده ايم. مى توان چند پرسش اساسى  ــه نظام مورد بررس نظام پرداخته   و در پايان تطابق آن را با يكى از اين س

براى اين مقاله در نظر گرفت:
ــلامى و ايران  ــى اس ــى و مختلط چه ويژگيهايى دارند؟ 2.ويژگيهاى اصلى نظام دادرس ــى اتهامى، تفتيش 1.نظام دادرس

چيست؟ 3.نظام دادرسى كيفرى اسلام و ايران به كدام يك از نظامهاى سه گانه دادرسى قرابت بيشترى دارد؟

كليدواژه ها: نظام دادرسى اتهامى، نظام دادرسى تفتيشى، نظام دادرسى مختلط، نظام دادرسى اسلامى، نظام دادرسى 
كيفرى ايران، محاكمه
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ــه نظام مهم و تأثيرگزار  ــى س در پژوهش پيش رو به بررس
ــى  ــى كيفرى پرداخته ايم كه عبارت از «نظام دادرس دادرس
اتهامى»، «نظام دادرسى تفتيشى» و «نظام دادرسى مختلط» 
ــند. ترتيب بررسى فوق كاملاً از روى عمد مى باشد؛  مى باش
چرا كه اين سه نظام به همين ترتيب به دنبال هم شكل گرفته 

و رواج يافته اند.

نظامهاى دادرسى كيفرى
ــيدگى به جرم از ارتكاب  ــيوه عمل در رس به طور كلّى به ش
ــامل تعقيب،  ــه اجراى مجازات آن مى گويند كه ش تا مرحل
ــد.  ــيدگى  در دادگاه و اجراى مجازات مى باش ــق، رس تحقي
البته نبايد آن را با آئين دادرسى  كيفرى اشتباه گرفت كه نظام 

دادرسى كيفرى اعم از آن است.
ــام اتهامى، نظام  ــرى عبارتند از: نظ ــى كيف نظامهاى دادرس

تفتيشى و نظام مختلط.

نظام اتهامى
ــى كه در اين نظام به كار مى رود از اين  از جمله اصطلاحات

قرارند:
ــهود، اقرار و سوگند، مهم ترين ادله  1.قسامه؛(1) شهادت ش

اثبات دعوى در نظام اتهامى به شمار مى رفتند. 
ــاليك(3) در صورتى كه  ــق قانون س ــى؛(2) بر طب 2.اوردال
ــت ادله اى از قبيل شهود يا قسامه اقامه كند،  متهم نمى توانس
ــت به  ــى كافى نبوده و ناگزير مى بايس ــوگند وى به تنهاي س
آزمونهاى سنتى اوردالى(داورى ايزدى) تن مى داد. اوردالى 
ــى قضائى كه تحت عنوان داورى ايزدى  عبارت بود از دليل

به ويژه در قرون وسطى متداول بود.
3.دوئل؛(4) پس از تحريم اوردالى در اروپا از سوى شوراى 
ــل يا «پيكار  ــران(5)»(1215م)، دوئ ــا در «لات عالى كليس
ــل اثبات جرم  ــارزه قضائى» به عنوان دلي ــن» يا «مب تن به ت
ــد. اين شيوه مطابقت فراوانى با مختصات اروپاى  متداول ش
ــوم بود و نحوه انجام آن  ــطى داشت و بسيار مرس قرون وس
ــم مبارزه مى كرد، ولى  ــكل بود كه متهم كننده با مته بدين ش
ــت با شهودى كه به شهادت آنها اعتراض  متهم نيز مى توانس
ــت مبارزه كند. به زودى اين موضوع شامل متهم كننده  داش
ــوى  ــخ به اتهام وارده از س ــد؛(6) يعنى متهم در پاس هم ش

متهم كننده مى توانست با او به مبارزه برخيزد.
محاكمه در دوره ملوك الطوايفى، علنى و شفاهى بود. در روز 
ــخصاً در دادگاه حاضر مى شدند.  تعيين شده، طرفين بايد ش
همه چيز به طور شفاهى برگزار مى شد. سيستم دلايل گذشته 
ــتثنائى شده بود.  ــها اس نيز تنها كمى تغيير يافته بود: آزمايش
متهم  كننده، اصولاً بايد بين دليل به وسيله شاهد و يا با وثيقه 
ــامل يك دوئل بود كه  جنگ(7) انتخاب مى كرد. راه دوم ش

طرفين مى توانستند نماينده تعيين كنند.
ــاوره اى  ــيدگى به دلايل، قضات گاهى بعد از مش بعد از رس
طولانى علنى رأى مى دادند: نماينده ارباب فقط به اخذ آراء 
ــده حق داشت  و اعلام رأى قناعت مى كرد. متهم محكوم ش
ــاى صدور رأى  ــدارى متهم كرده و ادع ــات را به طرف قض

مجعول و بد كند.
ــى و رژيم  ــى با اصول دموكراس ــام اتهامى از نظر سياس نظ
ــركت گسترده شهروندان در  مردم سالارى، رژيمهايى كه ش
ــور عمومى را تنظيم مى كنند و آنها كه براى فرد و حقوق  ام
ــازگارى  ــتند، س وى در برابر دولت، محل رفيعى قائل هس

دارد.

نظام تفتيشى 
ــريفات اوليه كه بر تمام جريان  ــى تفتيشى از تش نام دادرس
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ــته و در راه  حل آن اثر سنگينى  ــى تسلط داش بعدى دادرس
.(inquisitio" enquete")دارد، گرفته شده است: آنكت

(8)
به عبارت ديگر عنوان تفتيشى از آنجا بر اين نوع نظام نهاده 
ــارت از قاضى دادگاه يا دادرس  ــد كه مقام تعقيب (كه عب ش
ــت)  ــده در قانون اس ــئول تعيين ش ــى يا هر مقام مس مقدمات
ــان،  ــهود، كارشناس ــدد تفتيش و بازجويى از متهم، ش درص
ــل مثبته جرم  ــن تحصيل دلاي ــى و همچني ــاكى خصوص ش

 برمى آيد.
ــى دلايل، مبنا و ويژگى  بنابراين از آنجا كه تفتيش و بررس
ــد، از آن تحت عنوان  ــيوه دادرسى مى باش بارز اين نوع ش

«تفتيشى» نام برده مى شود.
ويژگيها و شرايط نظام تفتيشى از اين قرارند:

ــام خاص براى تعقيب 2.وجود قضات حرفه اى  1.وجود مق
ــتقلال كامل قضات  ــتان 4.عدم اس 3.وحدت قاضى و دادس
5.كتبى بودن رسيدگى 6.غيرعلنى(سرّى) بودن رسيدگى(9) 
ــراز دلايل قانونى  ــيدگى 8.لزوم اح 7.غيرتدافعى بودن رس
ــد دادگاه(10)  ــد در چن ــه جرم واح ــيدگى ب 9.امكان رس

10.وجود مرحله تحقيقات مقدماتى بخش چهارم.
جريان كار و نحوه رسيدگى در اين نظام از اين قرار است: 
ــى 2.تحقيقات مقدماتى  ــه جريان انداختن دعوى عموم 1.ب
ــه بخش  ــه محاكمه كه خود به س 3.تحقيقات قطعى و جلس
تحقيقات قطعى، جلسه محاكمه و راه هاى تجديدنظر تقسيم 

مي شود.
و اما ادله اثبات دعوى(جرم) عبارتند از:

ــى مهم ترين دليل  ــرار متهم در نظام تفتيش ــرار متهم؛ اق 1. اق
ــد كه در آن شكنجه با دو هدف  اثبات جرم محسوب مى ش

صورت مى گرفت:
ــب اقرار از متهم و  ــكنجه تمهيدى؛ كه هدف آن كس الف) ش

تكميل پرونده مقدماتى بود.
ــان به مرگ اعمال  ــى؛ كه در قبال محكوم ــكنجه قبل ب) ش
ــه معرفى معاونان و  ــد و با هدف اجبار محكومٌ عليه ب مى ش
ــتگاه قضائى، آن هم قبل از اجراى  ــركاى احتمالى به دس ش

حكم اعدام به عمل مى آمد.
2.شهادت شهود

ــتيم، در نظام  ــور كه پيش تر بيان داش ــاير ادله؛ همان ط 3.س
ــه اى را به عنوان ادله مثبته جرم  ــى لزوماً بايد تنها ادل تفتيش
ــت)  ــا را براى اثبات جرم معتبر دانس ــر گرفت(و آنه در نظ
ــند. حال گفتنى است كه  ــط قانون احصاء شده باش كه توس
ــبتاً فراگير(در غالب كشورهايى  علاوه بر دو دليل مهم و نس

ــيهاى كيفرى خود به خدمت  ــى را در دادرس كه نظام تفتيش
ــهود، در هر كشورى  ــهادت ش گرفته بودند) اقرار متهم و ش
ــر مقتضيات و ويژگيهاى آن، برخى ادله اثباتى ديگر نيز  بناب
ــده بود كه بديهى است تنها در دايره اعتبار  احصاء قانونى ش

قوانين آن كشور مورد اعتنا و اعتبار بودند.

نظام دادرسى مختلط(11) 
ويژگيهاي  اين نظام از اين قرار است: در اين نظام، رسيدگى 
ــيوه مختلف صورت  كيفرى در دو مرحله متفاوت و به دو ش

مى گيرد و مقررات حاكم بر آنها نيز با هم تفاوت دارد.
ــب  ــه تحقيقات مقدماتى، با توجه به ضرورت كس در مرحل
ــات لازم از متهم، حقوق و آزاديهاى وى تا حدودى  اطلاع
ــى، طبق  ــيدگى، دادرس ــدود مى گردد اما در مرحله رس مح
ــل حق دفــاع  ــا رعــايت كام ــام اتهامى و ب اصــول نظ

صورت  مى گيرد.
ــاز پيدايش اين دو نوع نظام، در طول تاريخ به دلايل  از آغ
ــدن مناسبات اجتماعى ميان  گوناگونى از جمله پيچيده تر ش
افراد و همچنين شكل جديد جرايم، تحولات چشمگيرى(در 
ــده  ــورهايى كه آن را پذيرفته اند) در آن ايجاد ش تمامى كش
ــه تحقيقات  ــتر از همه در مرحل ــولات بيش ــت. اين تح اس

مقدماتى مشاهده مى شود.

نظام  دادرسي كيفري اسلام
ــتركي با نظام  ــلام ويژگيهاى مش ــي كيفري اس نظام دادرس

اتهامى دارد كه عبارتند از:
1.علني بودن دادرسي   
2.شفاهى بودن رسيدگى 

3.رعايت تساوى بين اصحاب دعوى 
4.بى طرفى قاضى 

ــكيل  ــه خود از چهار بخش تش ــودن محاكمه ك 5.تدافعى ب
ــط حاكم به طرفين  ــت؛ الف) عدم تلقين دليل توس يافته اس
ــط قاضى ج) رأى  ــهود توس دعوى ب) عدم جواز تعتعه ش
ــاير مذاهب؛ نكته قابل توجه اينكه زيديه نيز مانند اماميه  س
ــتحباب آن)  ــوق االله اعتقاد بر جواز تلقين(و حتى اس در حق
ــه برخى از فقهاى  ــا جاى امكان دارند؛ البت ــقاط حد ت و اس
ــج و برخى ديگر از  ــن البجي ــان از جمله يحيى بن حس ايش
ــران وى نظرى مخالف دارند و در برخى از حدوداالله  هم عص
ــمرند. همچنين در  ــرب خمر تلقين را جايز نمى ش به ويژه ش
ــن را جايز نمى دانند. د) ــدود مربوط به حقوق الناس تلقي ح

علم قاضى و تعارض ظاهرى با تدافعى بودن محاكمه. 
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ــروع  ــاكى(براى ش ــوى ش ــكايت از س 6.ضرورت طرح ش
تعقيب)  

ويژگى فوق بدين معناست كه براى اينكه مقام رسيدگى كننده 
ــى  ــروع دادرس ــت، اقدام به ش به جرايم كه همان قاضى اس
نمايد، حتماً بايد ضررديده از جرم كه همان شاكى خصوصى 
ــكايت نزد قاضى نمايد و در غير اين  ــت، مبادرت به ش اس
صورت قاضى حتى در صورت علم كامل(از طريق مشاهده) 
ــبت به جرم نمى تواند شخصاً اقدام به آغاز دادرسى عليه  نس

متهم نمايد. 
و اما ويژگيهاى مشترك آن با نظام تفتيشى عبارتند از:

1.وجود قضات حرفه اي 
2.وجود مرحله تحقيقات مقدماتي 

3.لزوم احراز دلايل قانوني

نظام دادرسى كيفرى ايران
 اكنون كه با نظامهاي دادرسي كيفري و نظام دادرسي كيفري 
ــديم، به معرفي تفصيلي نظام كيفري ايران  ــنا ش ــلام آش اس

خواهيم پرداخت.

تاريخچه آئين دادرسى كيفرى ايران 
ــارى در محاكم كيفرى ايران  اينكه اولين قوانين مضبوط ج
كدام است و در چه زمانى به وجود آمده، چندان قابل تعيين 
دقيق نمى باشد، اما قطعاً شكى نيست كه پيش از اسلام(ورود 
ــلام به كشور ايران در صدر اسلام) نيز وجود  و فراگيرى اس
ــته بندى كلى زير را از  ــت، از اين رو مى توان دس ــته اس داش
ــى كيفرى در ايران ارائه  دورانهاى تاريخى تحول آئين دادرس

داد:
1) دوران پيش از اسلام 

ــه پيش تر آمد، زمان  همان طور ك
ــدور اولين قانون مربوط  دقيق ص
به آئين دادرسى(چه كيفرى و چه 
مدنى) در ايران به دليل فاصله بلند 
ــناد و  ــى و از بين رفتن اس تاريخ
شواهد، كارى غيرممكن مى باشد، 
ــناد باقيمانده و  ــا از آثار و اس ام
متعلق  كشف شده  سنگ وشته هاى 
ــلام چنين  ــه دوران پيش از اس ب
ــاهان ايران  ــه پادش ــد ك برمى آي
ويژه  ــى(به  دادرس براى  ــتان  باس
ــى كيفرى) اهميت خاصى  دادرس

ــه كار مى گرفتند تا به  ــد و نهايت تلاش خود را ب قائل بودن
برقرارى و اجراى عدالت در قلمرو حكومتى خود بپردازند. 
ــور  علت اين امر نيز آن بود كه تأمين عدالت قضائى در كش
براى دوام و استمرار حكومتشان ضرورت داشت(صرف نظر 
ــرى  از  ــان و جلوگي ــردم سرزمينش ــت م ــب رضاي از جل
ــيدگى به جرائم و بى مجازات  ــى از عدم رس هرج ومرج ناش

گذاشتن آنها).
ــن عدالت قضائى كه  ــادآورى كرد كه معمولاً اي ــه بايد ي البت
ــد، بر مبناى  ــد از طريق برگزارى محاكمات تأمين مى ش باي
ــود و اغلب در قالب  ــده ترتيب يافته نب ــك قانون نوشته ش ي
ــفاهى و گاه  متغير پادشاه و يا مقامات مربوطه  فرمانهاى ش

حكومتى بود.
ــايد با يك بررسى گذراى تاريخ ايران بتوان چنين نتيجه  ش
گرفت كه اولين بار كورش - پادشاه نيك نهاد هخامنشى- به 
تشكيل نهادى به نام دادگاه(البته بسيار متفاوت با دادگاه هاى 
ــت زد. او با تشكيل پادشاهى گسترده خود در  امروزى) دس
شهر بابل اقدام به تدوين منشور تاريخى خود نمود. با اينكه 
ــورى پيرامون حقوق بشر و  ــور را تنها منش اغلب، اين منش
ــردى تلقى مى كنند، اما موادى  ــاى دينى، قوميتى و ف آزاديه
ــيدگى به شكايات و  از آن كاملاً مرتبط با بحث ما يعنى رس
تظلمات مردمان ساكن يا تبعه دولت تازه تأسيس هخامنشى 

بود.(12) 
ويژگيهاى برجسته دادرسى در آن دوران اين چنين است:

1.شكنجه براى گرفتن اقرار 
ــكنجه هايى از جمله روغن داغ كردن، كور نمودن، چوب  ش

زدن، حبس كردن، به زنجير بستن و... .
ــق  طري از  ــت آمده  به دس ــرار  اق
شكنجه كاملاً معتبر و قابل استناد 

براى قاضى بود.
ــل قـــانونى  ــدم وجود اص 2.ع

 بودن  جرايم  و مجازاتها
ــاه و يا  ــه نظر پادش ــه چيز ب هم

وزراى او بسته بود.(13)
3.عدم وجود اصل برائت 

4.عدم وجود مسئوليت كيفرى به 
معناى امروزى 

جرايم عمدى صورت مى گرفت.
(14)

جنبه  ــازات  مج و  ــئوليت  5.مس
شخصى و انفرادى نداشت
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ــان و اقوام  ــخص مرتكب، بلكه كس بدين معنا كه نه تنها ش
ــت كه  وى نيز معاف از مجازات و تعقيب نبودند. بديهى اس
ــئوليت اخلاقى در  بدين ترتيب، قصد مجرمانه و عمد و مس
ــت. به همين علت گاه حتى  ــته اس ارتكاب جرم تأثير نداش

ديوانگان هم مورد مجازات قرار مى گرفتند.(15)
6.مقدم بودن بازپرسى بر دادرسى 

ــى اولاً وجود داشته است(البته نه  برخى معتقدند كه بازپرس
به شكل امروزى) و ثانياً مقدم بر دادرسى بوده است.   قاضى 
ــدن موضوع اتهام مى توانسته است از طرفين  براى روشن ش
ــت احتياطى براى  بازجويى به عمل آورد. همچنين بازداش

جلوگيرى از فرار و مخفى شدن مرسوم بوده است.
7.حق دفاع براى متهم 

ــته و مى توانسته است براى  ادعا كرده اند متهم حق دفاع داش
ــات بى گناهى خود آزادانه به دفاع بپردازد و به هر دليلى  اثب
هم كه لازم باشد، استناد كند. هر گاه هم جمع آورى دلايل و 
ــات بى گناهى اش محتاج به زمان بود،  مدارك مربوط به اثب
ــلام مى كرد و از او  ــيدگى كننده اع متهم آن را به قاضى رس

مهلت مى خواست.(16)
2) دوران اسلامى 

ــع آن، فراگيرى  ــلمانان به ايران و به تب ــان ورود مس از زم
ــن اولين قانون  ــران تا زمان تدوي ــلام در تمام قلمرو اي اس
ــى كيفرى در ايران در سال 1330ق، تنها احكام  آئين دادرس
ــتورات كيفرى اسلام در كشور ايران حاكم بود. اما در  و دس
ــد و آن اينكه به دليل  ــن زمينه نكته اى جلب توجه مى كن اي
ــران و حكام مجبور بودند براى  ظاهر اسلامى حكومتها، س
ــده، قوانين اسلامى را ملاك عمل خود  حفظ ظاهر هم كه ش
ــور و از جمله دادرسى كيفرى قرار دهند  در تمامى امور كش
ــت خود را  ــا در عمل گاه خواس ــد ام ــدام دم از آن زنن و م
مقدم بر آن مى دانستند. همچنين گاه قواعد عرفى نيز جريان 
ــازات(و اصلاً حكم)  ــى و در پايان نوع و ميزان مج دادرس
ــتورات شريعت  ــخص مى كرد كه گاهى بر خلاف دس را مش

اسلام بود.
3) دوران مشروطيت

ــأ تحولات مهمى در عرصه دادرسى  عصر مشروطيت، منش
كيفرى ايران بود كه مهم ترين آنها تدوين اولين قانون مضبوط 

پيرامون آئين دادرسى كيفرى است.
ــروطيت،  ــزرگ آزادى خواهان در انقلاب مش ــداف ب از اه
ــاد عدالت خانه و تدوين قوانيني به منظور پايان دادن به  ايج
ــى  عدالتى و رفع تعديات و تجاوزات رجال و دولت مردان  ب
ــو از فقدان  بود. به ويژه در عصر ناصرى، ايرانيان از يك س
ــوى  قوانين مدون و عدم حاكميت آن ناراضى بودند و از س

ــفارت خانه ها و كنسول گريهاى مستقر در ايران، به  ديگر، س
ــتناد همين فقدان قوانين مدون تا آنجا كه مى توانستند از  اس
كاپيتولاسيون(حق قضاوت كنسولى) سوء استفاده مى كردند. 
ــپردگان دول خارجى، يعنى ايرانيانى كه  علاوه بر اين، سرس
منافع شخصى را بر منافع ملى ترجيح مى دادند و در خدمت 
ــد نيز در  ــفارت خانه هاى خارجى بودن ــان س ــت فرم و تح
ــى – قضائى اتباع خارجى  صورت لزوم از مصونيت سياس

بهره مند مى شدند.(17)
4) دوران جمهورى اسلامى

ــس از رها كردن نظام  ــه، انقلابيون پ ــلاب كبير فرانس در انق
ــور، چاره اى جز توسل موقت به  ــى حاكم بر آن كش تفتيش
ــور انگلستان نداشتند. در اتحاد  نظام اتهامى موجود در كش
ــم در دوران تزارها،  ــوروى نيز با طرد نظام حاك جماهير ش
سخنان لنين درباره ضرورت صدور حكم « بر مبناى وجدان 
ــتند اتخاذ تصميمات انقلابى تا تدوين  انقلابى قضات»، مس
ــتى،  ــتى گرديد؛ زيرا در ادبيات ماركسيس قوانين سوسياليس
ــت كه فقط پس از ايجاد زيربناى  حقوق، امرى روبنايى اس
ــات نظريه پردازان  ــاى تعليم ــب اقتصادى بايد بر مبن مناس

ماركسيسم به وجود آيد و تدوين شود.
ــلامى، فكر  ــان با انقلاب اس ــور ما، همزم ــس در كش بر عك
ــن كردن مقررات موجود و انطباق قوانين با موازين  جايگزي
ــى فقهى قوت گرفت و اهميت  ــرعى، با توجه به منابع غن ش

ويژه اى يافت.(18)
ــقوط رژيم سلطنتى مشروطه سعى شد كه كليه  در واقع با س
ــى و غيره بر مدار فقه اسلامى  امور قضائى، فرهنگى، سياس
قرار گيرد. به ويژه كوشش شد تا قضاء و دادرسى به صورت 

كاملاً اسلامى درآيد.

دگرگونيهاى قانون آئين دادرسى كيفرى 
1) لايحه قانونى تشكيل دادگاه هاى عمومى 

ــم كيفرى در 20  ــلامى كردن محاك ــتين گام در راه اس نخس
ــد. در اين سال هنوز قوانين  ــهريور 1358ش برداشته ش ش
ــيده بود  ــدود، قصاص، ديات و تعزيرات به تصويب نرس ح
ــناختن تقسيم بندى  و بنابر اين قانون گذار همچنان با متغير ش
جرايم به خلاف، جنحه و جنايت در نظام دادرسى، تغييراتى 
ــاى عمومى، يك  ــود آورد؛ از جمله:ايجاد دادگاه ه ــه وج ب
ــيدگى، نظام تعدد قاضى، اعلام انحلال  ــدن رس درجه اى ش
ــيدگى به  ــابق، صلاحيت دادگاه صلح، رس مراجع قضائى س
ــى، جرايم نظاميان،  جرايم اطفال، حق الوكاله و هزينه دادرس
كيفيت رسيدگى در دادگاه هاى عمومى(در دادگاه هاى جنحه 

و ديوان عالى جنايى).
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2) قانون اصلاح موادى از قانون آئين  دادرسى كيفرى 
ــكيل دادگاه هاى  ــه لايحه قانونى تش ــود امتيازاتى ك با وج
ــال1361ش  ــت، در اوايل س ــى 1358ش در بر داش عموم
ــى  ــى براى منطبق كردن قوانين دادرس ــوراى عالى قضائ ش
ــى كيفرى،  ــرعى و اصلاح قانون آئين دادرس ــا مقررات ش ب
ــاده را براى تصويب به مجلس  ــتمل بر 318 م لايحه اى مش
ــم شهريور 1361ش تصويب  ارائه كرد و در نهايت در شش

شد.
ــيم بندى جرايم به جنحه، خلاف و جنايت  در اين قانون تقس
از بين رفت و «حدود، قصاص، ديات و تعزيرات» جايگزين 
آن شد. نظام وحدت قاضى باز گشت و براى نخستين بار در 
ــاكى به دادگاه در  ــتقيم ش حقوق موضوعه ايران مراجعه مس
همه مسائل كيفرى در كنار امكان مراجعه به دادسرا و طرح 

شكايت پذيرفته شد.
ــى كيفرى(مصوب  ــن آئين دادرس ــلاح قواني ــه اص 3) لايح

 (63/11/25
ــكام دادگاه ها و نحوه  ــون تعيين موارد تجديدنظر اح 4) قان

رسيدگى به آنها(مصوب 68/3/31)
ــعب  ــرى 1 و 2 و ش ــاى كيف ــكيل دادگاه ه ــون تش 5) قان

ديوان عالى كشور(مصوب68/3/31)
به موجب اين قانون رسيدگى به جرايمى كه كيفرشان اعدام، 
رجم، صلب، نفى بلد به عنوان حد، قطع يا نقص عضو، حبس 
به مدت ده سال يا بيشتر، جزاى نقدى 2ميليون ريال به بالا 
ــم اموال مجرم و بالاتر  ــى كه كيفر آن معادل دو پنج و جرم
ــيدگى به  ــد، در دادگاه كيفرى يك به عمل مى آمد. رس باش
بقيه جرايم و امور خلافى در صلاحيت دادگاه كيفرى 2 قرار 
ــت. همچنين دادگاه هاى كيفرى 1و 2 دادسراى عمومى  داش

انجام وظيفه مى كرد.
ــر آراى دادگاه ها(مصوب72/5/17) كه  6) قانون تجديدنظ
ــن براى ارائه  ــكار آن، پيش بينى مهلتهاى معي ــن ابت مهم تري

درخواست تجديدنظر بود.
7) قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب

ــى دادگاه هاى  ــرى 1و2 و جايگزين ــاي دادگاه هاى كيف الغ
عمومى، تعيين صلاحيت دادگاه عمومى با توجه به صلاحيت 
قاضى و حدود صلاحيت قاضى از طريق رئيس قوه قضائيه، 
ــور تجديدنظر در احكام  ــتان به منظ ــاي دادگاه هاى اس احي
ــت ذاتى دادگاه هاى  ــاى عمومى، تغيير در صلاحي دادگاه ه

انقلاب و تغيير در وظايف دادستان كل كشور.(19)
ــاختار  ــن تغييرى كه به موجب اين قانون در س ــا مهم تري ام
ــور رخ داد، حذف نهاد «دادسرا» از  ــى و محاكم كش دادرس

نظام قضائى كيفرى و تفويض اختيارات دادستان عمومى به 
رئيس دادگسترى شهرستان و استان بود. تعقيب و تحقيق و 
ــيدگى بر عهده مرجعى واحد، يعنى دادگاه عمومى نهاده  رس
شد. اين تغيير اساسى شايد مهم ترين عيب و ايراد اين قانون 
ــى كيفرى و گاه  ــاش در روند دادرس ــد كه سبب اغتش باش
ــاكى و يا حتى متهم مى گرديد(20) و همين  تضييع حقوق ش

موجب اعتراضات فراوان كارشناسان امور قضائى گرديد.
ــى و انقلاب در  ــى دادگاه هاى عموم ــون آئين دادرس 8) قان

امور كيفرى 
ــاييها و  با اجراى قانون دادگاه هاى عمومى و انقلاب، نارس
ــا و حتى قبل از  ــور كه حقوقدانان باره ــب قانون مذك معاي

تصويب، متذكر آن شده بودند، آشكار شد. 
ــخص بودن قوانين و مقررات مغاير  ــرا و نامش حذف دادس
ــى را در عمل ايجاد كرد  ــبهات فراوان با قانون فوق الذكر، ش
ــده از اداره حقوقى  ــتعلامات عدي ــير مختلف و اس كه تفاس
ــدان مقررات  ــن همه فق ــت؛ با اي ــر  داش ــه را درب قوه قضائي
جامعى كه بتواند جايگزين قانون آئين دادرسى سابق گردد 
ــيدگى براى قانون  ــت به منزله روش و آئين رس و در حقيق
جديدالتصويب دادگاه هاى عمومى و انقلاب در رسيدگيهاى 

كيفرى تلقى شود، هر روز بيشتر احساس مى شد.
ــدى مبناى عمل امروز  ــون مزبور همراه با اصلاحات بع قان

محاكم كيفرى قرار دارد.
9) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب 

(مصوب 81/7/28) 
ــرا) برقرار  ــن قانون، مجدد نظام مختلط(دادس با تصويب اي
گرديد. در واقع پيش از آن به موجب قانون سال 1373ش 
ــى كيفرى ايران  ــلاش بر اين بود تا حد امكان نظام دادرس ت
ــلامى نزديك شود و مى دانيم كه نظام اسلامى تا  به نظام اس
ــت دارد؛ از اين رو تا پيش  ــد فراوانى به نظام اتهامى قراب ح
از قانون سال 1381ش نظام دادرسى كيفرى ايران به جاى 
ــابق خود را حفظ كند، تا حد زيادى  اينكه حالت مختلط س

به نظام اتهامى نزديك شد.(21)

بررسى نظام كنونى
1) مرحله تحقيقات مقدماتى

ــب و به تبع آن، وظيفه  ــن گردد كه حق تعقي ــدا بايد روش ابت
تعقيب بر عهده چه شخص يا اشخاصى است؟ همان طور كه 
مى دانيم دعاوى(در بحث كيفرى) بر دو نوع است: خصوصى 

و عمومى.
ــد(بدين معنا كه شخصى به عنوان  اگر دعوى خصوصى باش



ــته  ــرم وجود داش ــرر از ج متض
ــارت ديگر  ــه عب ــا ب ــد و ي باش
ــرم ارتكاب يافته  ــخصى از ج ش
زيان ديده باشد) تنها با شكايت 
شاكى خصوصى شروع به تعقيب 
ــود اما در دعاوى  آن جرم مى ش

عمومى اوضاع متفاوت است.
ــب دعوى  ــه و تعقي ــه اقام وظيف
عمومى در تمام مراحل دادرسى 
ــت؛ به  كيفرى بر عهده دادسراس
ــاده تر در محاكمات  ــارت س عب
ــرا نقش مدعى را  جزايى، دادس
بازى مى كند. شاكى خصوصى و 
برخى از مقامات قضائى- ادارى 
ــب دعوى  ــروع تعقي ــز در ش ني
عمومى مؤثرند كه البته نقش آنها 

در مرتبه دوم اهميت قرار دارد و بار مهم اين وظيفه سنگين 
ــرا براى شروع تحقيقات  ــت. دستور دادس بر عهده دادسراس
مقدماتى نيز نخستين گام براى تعقيب دعوى عمومى است.

(22)
ــن مقرر مى دارد:  ــى كيفرى چني ماده 65 قانون آئين دادرس
ــه قرار زير  ــراى تعقيب دعوى عمومى ب ــات قانونى ب «جه

است:
1.شكايت و اعلام مدعى خصوصى 

ــخاصى كه از  ــترى يا اش ــلام و اخبار ضابطين دادگس 2.اع
قولشان اطمينان حاصل شود. 

3.جرايم مشهود در صورتى كه قاضى ناظر وقوع آن باشد.
4.اظهار و اقرار متهم».

 
2) نهاد دادسرا 

ــم اين نهاد را مورد  ــتر بايد ويژگيهاى مه براى توضيح بيش
بررسى قرار دهيم:

1.سلسله مراتب
الف) دادياران و قضات تحقيق

بر خلاف قضات دادگاه ها كه داراى استقلال كاملند، قضات 
ــراها در اجراى وظايف قانونى خود، ناگزير از اطاعت  دادس
ــتورات مقامات مافوق خود هستند كه با احياي دادسرا  دس
ــعبه  ــتان آن ش ــن مقام مافوق، دادس ــال 1381ش، اي در س

دادسرا تعيين شد.
ب) بازپرسان 

ــرا در معناى محدود(مقام  دادس
و  ــتان  دادس ــامل  ش ــب)  تعقي
ــاى  ــت و در معن ــاران اس دادي
ــانى كه در حوزه  وسيع، بازپرس
ــام وظيفه  ــرا انج ــى دادس قضائ

مى كنند را نيز در بر مى گيرد.
ــخ  ــراً در حقوق ايران، پاس ظاه
ــش كه  ــه اين پرس ب ــى  صريح
ــامل حال  ــله مراتب  ش اين سلس
ــود يا خير،  ــان نيز مى ش بازپرس

وجود ندارد.(23)
2.استقلال نهاد تعقيب

الف) استقلال نسبت به بازپرسان 
و قضات تحقيق

ب) استقلال نسبت به دادگاه ها 
ــتان يا  ــاد تعقيب، اعم از دادس نه
رئيس حوزه قضائى، در مقابل دادگاه هاى كيفرى از استقلال 
ــا حق مداخله در  ــت و قضات دادگاه ه كافى برخوردار اس

وظايف آن را ندارند.(24)
ج) استقلال نسبت به شاكى

ــكل كه اگر نهاد تعقيب، موضوع شكايت را كيفرى  بدين ش
ــخيص ندهد، مى تواند از تعقيب امتناع ورزد و همچنين  تش
امتناع شاكى از اعلام شكايت، تأثيرى بر تكليف نهاد تعقيب 
مبنى بر تحت پيگرد قرار دادن متهم يا انجام تحقيقات لازم 

درباره بزه ارتكابى ندارد.
د) استقلال نسبت به متهم 

ــب و نيز تشخيص مقتضى بودن تعقيب،  در اخذ تأمين مناس
ــه و با لحاظ  ــتان به نحو آمران ــس حوزه قضائى و دادس رئي
منافع جامعه و سياست جنايى كشور، اتخاذ تصميم مى كنند.

(25)
3.وحدت نهاد تعقيب 

قضاتى كه در حوزه قضائى يك دادسرا انجام وظيفه مى كنند، 
در حكم واحدند و هر كدام كه اقدام به تعقيب و تحقيق جرم 

نمايند، تفاوتى نمى كند.
4.رد قضات دادسرا

ــود قرابت تا  ــات تحقيق در صورت وج ــات و نيز قض قض
درجه معين يا وجود روابط خاص بين آنان و اصحاب دعوا  

از سوى ذى نفع قابل رد شناخته شده اند.(26)
5.عدم مسئوليت دادسرا
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3) ويژگيهاى مرحله تحقيق مقدماتى
1.كتبى بودن تحقيقات 

ــى از اصلى ترين ويژگيهاى نظام  كتبى بودن تحقيقات كه يك
دادرسى تفتيشى است، يادگار دوران تفتيش عقايد است. 

2.سرّى بودن تحقيقات مقدماتى 
ــت و از  ــى اس ــن اصل از مهم ترين ويژگيهاى نظام تفتيش اي
ــت  ــته اس ــورهاى مختلف وجود داش ديرباز در قوانين كش
ــرى  ــتم، با توجه به الزامات بش به ويژه در نيمه دوم قرن بيس

تعديل شده است.(27)
ــل، تحقيقات مقدماتى به صورت انفرادى  به موجب اين اص
و سرّى و بدون اطلاع طرفين پرونده و وكلاى آنان صورت 
ــه در مرحله تحقيقات، احتمال  ــت ك مى گيرد و هدف آن اس
ــهود و امحاي ادله و آثار جرم از بين برود  تبانى متهم با ش
ــيوه قاضى تحقيق در امر  و متهم، مجال توطئه و مقابله با ش
ــتان، شاكى،  تحقيقات را پيدا نكند. اين اصل در مورد دادس
ــت. البته گفتنى است كه سرّى بودن  متهم و شهود جارى اس
ــتان، امر معقولى نيست. ــبت به دادس تحقيقات مقدماتى نس

(28)
ــكيل دادگاه هاى عمومى  ــد «ه» ماده 3 قانون اصلاح تش بن
ــتان در امورى كه  و انقلاب در اين مورد مقرر دارد: «دادس
ــارت و دادن تعليمات  ــود، حق نظ به بازپرس ارجاع مى ش
ــت و در صورتى كه تحقيقات بازپرس  لازمه را خواهد داش
ــل آن را بخواهد ولو اينكه  ــد، مى تواند تكمي ــص ببين را ناق

بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند... ».

ــاكى نيز مقيد به  ــرى بودن تحقيقات مقدماتى نسبت به ش س
ــت.  ــات آگاهى وى با محرمانه بودن تحقيقات اس عدم مناف
ــاى عمومى و  ــى دادگاه ه ــون آئين دادرس ــاده 73 قان در م
ــت:  انقلاب در امور كيفرى در اين خصوص چنين آمده اس
ــاكى حق دارد هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفى و  «ش
ــه تحقيقات  دلايل خود را اظهار نمايد و نيز از صورت جلس
ــد پس از  مقدماتى كه منافى با محرمانه بودن تحقيقات نباش

پرداخت هزينه، رونوشت بگيرد ».
ــاهدان و مطلعين نيز سرى  ــبت به ش تحقيقات مقدماتى نس
محسوب مى شود. ماده 151 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقلاب در امور كيفرى در اين مورد مقرر مى دارد: 
ــن، جداگانه و بدون  ــهود و مطلعي ــى از هر يك از ش «قاض
ــان را نوشته و به  حضور متهم، تحقيق مى نمايد و اظهاراتش
امضاء يا اثر انگشت آنان مى رساند. تحقيق مجدد و مواجهه 

آنان در صورت ضرورت بلامانع است».
اين تحقيقات همچنين نسبت به وكيل متهم، سرى محسوب 

مى شود.(29)
3.غيرعلنى بودن تحقيقات مقدماتى 

ــرى بودن يكسان تلقى نمود و بايد  اين ويژگى را نبايد با س
ــت. منظور از  ــار آن را متفاوت در نظر گرف ــا و آث ويژگيه
ــت كه اصحاب دعواى كيفرى،  علنى نبودن تحقيقات اين اس
ــان و در مجموع افرادى كه قاضى تحقيق  ــهود، كارشناس ش
حضور آنان را براى انجام يا تكميل تحقيقات لازم مى داند 
و همچنين ساير افراد از جمله ارباب مطبوعات و رسانه هاى 
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گروهى حق حضور در جلسات بازپرسى را ندارند.(30)

4) ويژگيهاي مرحله دادرسى(محاكمه)
1) علنى بودن محاكمات

ــم تضمين امنيت  ــودن محاكمات يكى از راه هاى مه علنى ب
ــاوت و تصميم خود  ــت؛ زيرا قاضى همواره قض قضائى اس
ــل به دليل  ــى مى بيند. اين اص ــكار عموم ــرض اف را در مع
ــى را به خود  ــه دارد، يكى از اصول قانون اساس ــى ك اهميت
ــت.(31) اصل 165 قانون اساسى ايران  اختصاص داده اس
ــود و حضور  ــى دارد: «محاكمات، علنى انجام مى ش بيان م
افراد بلامانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علنى بودن 
ــد يا در دعاوى  ــى يا نظام عمومى باش آن منافى عفت عموم
ــه محاكمه علنى  ــا كنند ك ــوا تقاض ــى، طرفين دع خصوص

نباشد».
2) تدافعى بودن محاكمات 

مواد نسبتاً زيادى در قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
ــن ويژگى دارند؛ از  ــور كيفرى دلالت بر اي ــلاب در ام و انق
ــراى انجام  ــه تحقيقات، تكميل و ب ــه: «در مواردى ك جمل
ــده باشد، متهم يا وكيل او حق دارند  محاكمه، وقت تعيين ش
ــه و از محتويات  ــه دفتر مراجع ــروع محاكمه، ب پيش از ش

پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند».(32)
اين ويژگيها خود از چند بخش تشكيل يافته است:

الف) تفهيم اتهام 
مسئله تفهيم اتهام كه بايد مقدم بر آغاز بازپرسى از متهم(چه 
در مرحله تحقيقات مقدماتى و چه در آغاز جلسه محاكمه) 
ــاط با حق دفاع متهم  ــرد، به نوبه خود در ارتب صورت پذي
ــت. قانون اساسى جمهورى  از اهميت ويژه اى برخوردار اس
ــلامى ايران بر ضرورت تفهيم اتهام به متهم تأكيد ورزيده  اس
است و اين حكايت از آن دارد كه قانون گذار توجه خاصى 
ــت. با اين همه، اصل سى ودوم  ــته اس به حمايت از متهم داش
قانون اساسى اين تضمين را منحصر به متهمين بازداشت شده 
نموده است: «... در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با 

ذكر دلايل، بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود».
ــاير مواردى كه متهم به دعوت مراجع قضايى  همچنين در س
نزد مقامات مذكور حضور مى يابد(از جمله جلسه محاكمه) 
نيز بايد به وضوح و با ذكر دلايل از اتهام يا اتهامات موجود 
ــه خود مطلع گردد و از اين حيث نبايد تفاوتى بين متهم  علي

بازداشتى و سايرين وجود داشته باشد.(33)
ب) حق داشتن وكيل 

ــم در دادگاه در نظر  ــتن وكيل براى مته ــن كه حق داش همي

ــت، خود دلالت بر قائل شدن حق دفاع بهتر  گرفته شده اس
ــت.  در دادگاه در برابر اتهامات و دلايل وارده دال بر آن اس
ــى كيفرى و  قانون گذار در مواد فراوانى از قانون آئين دادرس
ــى جمهورى اسلامى بر اين حق تأكيد  همچنين قانون اساس
دارد؛ از جمله: «هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود 
ــتد... ».(34) «در كليه امور جزايى، طرفين  و وكيل هم نفرس
ــود را انتخاب و  ــل يا وكلاى مدافع خ ــوا مى توانند وكي دع
ــى نمايند...».(35) «متهم مى تواند از دادگاه تقاضا كند  معرف

وكيلى براى او تعيين نمايد... ».(36)
ج) اصل برائت 

پذيرش اين اصل در حقوق كيفرى ايران(كه ريشه در قواعد 
اسلامى و حقوق عرفى دارد) موجبات ايجاد آثارى گرديده 
است كه اغلب آنها از نشانه هاى تدافعى بودن جريان محاكمه 

هستند؛ از جمله:
1.تكليف مقام تعقيب به تحصيل و ارائه دليل عليه متهم.

ــهادت  2.ممنوعيت اجبار متهم به اثبات بى گناهى خود يا ش
و اقرار عليه خود.

ــت و امكانات لازم به متهم جهت  ــرورت اعطاي فرص 3.ض
دفع اتهام از خود(پذيرش دليل).

مشاهده مى شود كه اصلاً نحوه جريان محاكمه را همين اصل 
ــادى، متهم بى گناه تلقى  ــت تعيين مى كند و در حالت ع برائ
ــرا و به  ــاكى و يا مقام تعقيب(دادس مى گردد و اين وظيفه ش
ــت كه با ارائه دليل در صدد  ــتان) اس نمايندگى از آن، دادس
اثبات جرم او برآيد . همچنين همين اصل، به متهم اين اجازه 
ــر اظهارات و ادله طرف مقابل به دفاع  را مى دهد تا در براب
ــود و ارائه دليل بر بى گناهى خود مبادرت ورزد و اين  از خ

چيزى جز تدافعى بودن محاكمه نيست.
3) اقناع وجدان قاضى 

با پذيرش اصل برائت، نظام «اقناع وجدان قاضى» يا «دلايل 
ــد. اين نظام،  معنوى» به تدريج جايگزين نظام ادله قانونى ش
ــپس درآلمان، ايتاليا و بلژيك مورد  نخست در فرانسه و س
قبول واقع شد و از آنجا به نظام حقوق كشورهايى كه تحت 
تأثير حقوق فرانسه قرار گرفته بودند(از جمله ايران) تسرّى 
يافت. در اقناع وجدان قاضى، دلايل، همگى طريقيت دارند 
ــى برابر با ساير ادله مى تواند  نه موضوعيت: هر دليلى ارزش
داشته باشد و بنابر اين شهادت، ارزشى افزون بر كارشناسى 
ــفاهى ندارد و حتى  ــا دليل كتبى الزاماً رجحانى بر دليل ش ي
ــت دليل شفاهى بر كتبى ترجيح داده شود. در اين  ممكن اس

نظام، اقرار، ملكه دلايل تلقى نمى شود.
ــى از آراي قديمى خود به  ــور ايران در يك ــى كش ديوان عال
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ــت: «در امور جزايى اعتراف متهم،  اين امر تصريح كرده اس
طريقيت دارد و اگر دادگاه با ملاحظه قراين و امارات ديگر 
ــتن حكم  اقرار متهم را از دلايل خارج نمايد، موجب شكس

نمى باشد».
4) شفاهى بودن رسيدگى

شفاهى بودن رسيدگى در اينجا بدين معناست كه ابتدا تمامى 
ــه محاكمه اعم از اظهارات شاكى،  اتفاقات رخ داده در جلس
ــفاهي  ــهود، وكلاى مدافع، اهل خبره و... ش ــام تعقيب، ش مق
ــرح مى گردد. البته برخى از موارد مهم آن(مانند اظهارات  ط
ــهود) در پايان جلسه دادرسى در صورت جلسه اى تنظيم  ش
ــم، همان ابتداى  ــد. اما نكته مه ــه امضاى طرفين مى رس و ب
ــفاهى  ــت كه به صورت ش ــات و ادله طرفين اس ــرح بيان ط
ــيارى از آنها نيز به  ــق آنچه گفتيم بس ــرح مى گردد و طب ط
ــر مى توان گفت كه  ــت درنمى آيد. در واقع به بيان ديگ كتاب
جلسه محاكمه در نظام دادرسى كيفرى ايران حدفاصل ميان 
ــفاهى و كتبى است و اما قرابت بسيار بيشترى به شفاهى  ش
ــفاهى در  ــامحتاً مى توان آن را به نوعى ش بودن دارد و مس

نظر گرفت.

نتيجه گيرى
ــى كيفرى  ــن مقاله قصد بر اين بود كه نوع نظام دادرس در اي
ايران بيان شود. براى اين كار، رسيدگى كيفرى در اين نظام 

را به دو بخش تقسيم نموديم:
1.مرحله تحقيقات مقدماتى 

2.مرحله دادرسى و محاكمه در جلسه دادگاه
ــپس به بيان ويژگيهاى هريك از مراحل فوق پرداخته و  س
ــاخته كه مرحله اول  ــن س در پايان هر يك، نوع آن را روش
ــيار نزديك به نظام دادرسى تفتيشى و مرحله دوم را  را بس

بسيار نزديك به نظام دادرسى اتهامى مشاهده نموديم.
ــخن فوق بدين معناست كه نظام دادرسى كيفرى ايران به  س
طور كلى مختلط است؛ چرا كه مهم ترين ويژگيهاى اين نظام 

را در خود دارد كه عبارت بودند از:
1.دو مرحله اى بودن رسيدگى كيفرى

ــيدگى در اين دو مرحله؛ بدين شكل كه  2.تفاوت شيوه رس
ــوق و آزاديهاى متهم با  ــه تحقيقات مقدماتى، حق در مرحل
ــب اطلاعات لازم از وى تا حدودى  توجه به ضرورت كس
ــيدگى در دادگاه،  ــه رس ــردد و اما در مرحل ــدود مى گ مح
ــا رعايت كامل حق  ــول نظام اتهامى و ب ــى طبق اص دادرس

دفاع صورت مى گيرد.
ــوق را در خود  ــرى ايران هر دو مورد ف ــى كيف نظام دادرس

دارد، پس نوعى نظام مختلط در نظر گرفته مى شود.
مختلط بودن نظام ايران البته به دليل تأثيرپذيرى فراوانش از 
ــه است كه به نوعى مبدع نظام دادرسى  حقوق كشور فرانس
مختلط است و بنابر اين، مختلط بودن آن امرى طبيعى به نظر 
ــد. البته پس از انقلاب اسلامى ايران، قواعد شريعت  مى رس

اسلام بيشتر بر نظام كيفرى ايران تأثير گذاشت.

1.آشورى، محمد، آئين دادرسى كيفرى، ج1، ص30.
2.Ordalie.
3.Salique.
4.Duel Judiciaire.
5.Latran.

ــور، ژرژ و بولوك، برنار، آئين  ــتفانى، گاستون و لواس 6.اس
دادرسى كيفرى، ترجمه حسن دادبان، ج1، ص61.

7.Par gage de bataille
8.Inquisitoire

ــى كيفرى فرانسه، ترجمه حسن  9.لارگيه، ژان، آئين دادرس
كاشفى اسماعيل زاده، ص27.

10.آخوندى، محمود، آئين دادرسى كيفرى، ج1، ص68.
11.La procedure mixte.

ــرى و جنگ، ترجمه  ــون، كورش بزرگ: هنر رهب 12.گزنف
على شيعه على، تهران: سبزان، 1388ش، ص25.

13.همان، ج1، صص54- 56.
ــنى، مرتضى، مسئوليت كيفرى، تهران، گنج دانش،  14.محس

1376ش، ص6.
15.همان، صص7- 8.

16.آخوندي، آئين دادرسي كيفري، ج1، ص58-56.
ــى كيفرى، ج1، ص 64-  ــورى، محمد، آئين دادرس 17.آش

.65
18.همان، ج1، ص74.
19.همان، ج1،  ص82.

ــرا در نظام دادرسي كيفري»،  ــوادكوهي، سام، «دادس 20.س
ماهنامه دادرسي، شماره40.

پي نوشتها
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ــرا»، ماهنامه  ــر قانون دادس ــور، محمد، «نقدي ب 21.نبي پ
دادرسي، شماره50.

22.آخوندي، آئين دادرسي كيفري، ج1، ص160.
23.همان، ج1، ص115.
24.همان، ج1، ص118.

ــران، گنج دانش،  ــر، فرآيند كيفري، ته ــي، منوچه 25.خزان
1377ش، ص189.

ــي دادگاه هاي عمومي  26.مواد 46 تا50 قانون آئين دادرس
و انقلاب در امور كيفري.

27.آشوري، آئين دادرسي كيفري، ج2، ص28.
28.اصول آئين دادرسي كيفري ايران، ص153.

29.همان.

30.آشوري، آئين دادرسي كيفري، ج2، ص26.
31.اصول آئين دادرسي كيفري ايران، ص237.

32.ماده 190.
33.عدالت كيفري، ص152.

34.ماده181.

35.ماده185.

36.ماده186.
ــريفاني كه در  ــفندياري و لقمان ش * از آقايان محمود اس
تلخيص اين مقاله كمال همكاري را نمودند قدرداني به عمل 

مي آوريم. 

ــى كيفرى، تهران، سازمان  1.آخوندى، محمود، آئين دادرس
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2.آشورى، محمد، آئين دادرسي كيفري، تهران، سمت، چاپ 

دوازدهم، 1386ش.
3. آشورى، محمد، عدالت كيفري، تهران، گنج دانش، چاپ 

اول، 1376ش.
ــور، ژرژ و بولوك، برنار، آئين  ــتفانى، گاستون و لواس 4.اس
دادرسي كيفري، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه 

طباطبايى، چاپ اول، 1377ش.
5.امين، سيد حسن، دادرسى و نظام قضائى در ايران، تهران، 

دفتر پژوهشهاى فرهنگى، چاپ اول، 1384ش.
ــي، منوچهر، فرآيند كيفري، تهران، گنج دانش، چاپ  6.خزان

اول، 1377ش.
7.زراعت، عباس، اصول آئين دادرسي كيفري ايران، تهران، 

مجد، چاپ اول، 1382ش.
8.گزنفون، كورش بزرگ: هنر رهبري و جنگ، ترجمه علي 

شيعه علي، تهران، سبزان، چاپ اول، 1388ش.    
ــه، ترجمه  ــرى فرانس ــى كيف ــن دادرس ــه، ژان، آئي 9.لارگي
ــماعيل زاده، تهران، گنج دانش، چاپ اول،  حسن كاشفى اس

1378ش.
ــنى، مرتضى، مسئوليت كيفرى، تهران، گنج دانش،  10.محس

چاپ اول، 1376ش.
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